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  )قشقايي، كهگيلويه و بويراحمد، كوهمره سرخي، ممسني، خمسه ( فارسعشاير

 اصلاحات ارضـي و واكـنش عـشاير فـارس           -قبل از آنكه بخواهيم به مسئله اصلي مورد بحث مان         

  بپردازيم؛ به نظر لازم و ضروري مي آيد كه به صورت مختصر به عشاير فارس كـه خـود                   -نسبت به آن  

 بـه ويـژه     -متشكل از چندين ايل و قبيله است، پرداخته شود تا شناختي نسبي از عشاير اين منطقه را                

 بدست  -عشاير بويراحمد كه مهمترين و اصلي ترين ايل و عشيره مورد بحث ما در اين پايان نامه است                 

  .آورده باشيم

اطلاعـات بـا ارزشـي از       ق در كتابهـاي خـود       .هجغرافيدانان دوران اسلامي از قرن سوم تـا شـشم           

شناخت عشاير فارس بدست مي دهند و آنچه كه در مجموع همه نوشته ها مـورد تأييـد قـرار دارد آن           

مروري بـر ايـن كتـب جغرافيـايي         .  ناميده اند  ))كَُردان فارس ((است كه در همه ي آنها عشاير منطقه را          

  .اطلاعات زير را به ما مي دهد
2 ، طوايف مختلـف كـُرد از        به محل كردنشين گويند    ))زم((وزموم كُردان فارس پنج است    1

 قبيله زيادت باشد و بيش از حد شمارش است و تعداد آنهـا را نتـوان شـناخت مگـر از                      100

 ولي حدوداً بيش از پانصد هزار سياه خانه مي باشند، هر طايفه بيش از يـك                 3ديوان صدقات 

                                                 
 براي كرُدان چهار زم ذكر نموده است ولي تمامي جغرافيدانان پس از او زموم كردان فارس را ))مسالك و ممالك (( ق در كتاب ه 322ابن خرداذبه در سال  - 1

 .پنج زم نوشته اند
 .37، ص1370رداذبه، مسالك و ممالك ، ترجمه ي دكتر حسين قره چانلو، تهران، انتشارات مترجم،  ابن خ- 2
 .40،ص1345 تصحيح دكتر جعفر شعار، تهران، بنياد فرهنگ ايران، ، ابن حوقل، سفرنامه ابن حوقل- 3
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نـدارد كـه در صـحرا نـشينند و در           هزار سوار دارد و هيچ طايفه اي كمتر از يكـصد سـوار              

زمستان و تابستان به چراگاهها گردند ولي تعدادي از سكنه نواحي گرمسير فقط در قلمـرو                

خودشان رفت و آمد مي كنند، از هر خانه از خداوند خانه و اعضاء و شبانان و خدمـه حـدود          

اوان دارند تا آنجا    طوايف كرد ساز و برگ و نيرو مردان و دواب و ستور فر            1. كس بيرون آيد   10

اينان شتر كم دارنـد     .  دشوار مي شود   يكه اگر سلطان به سرزمين آنان تجاوز نمايد كار بر و          

 لشكريان فارس از اين كردان بودنـد كـه          2.ولي گوسفند و ماديان و اسب در حد وفور دارند         

 شـدند،   بسيار با شوكت بودند همه با سلاح و چهارپا كه در عهد اسلام همه در جنگها كشته                

كرداني كه اكنون در فارس مي باشند جماعتي بودند كه عضدالدوله آنان را از حدود اصفهان                

  3.بدين منطقه آورد

در ميان نوشته هاي جغرافيدانان دوران اسلامي دو واژه خاص ديده مي شـود كـه بـراي شـناخت                    

  :عشاير منطقه فارس از اهميت ويژه اي برخورداند، اين واژه ها عبارتند از

   كردان فارس- 2 زموم كردان               - 1

  

    زموم كردان               -1

شـهر    شهرت دارند و مراد از زم قبيله باشد، هر زم را         ))زم((چند جايگاه در فارس وجود دارد كه به         

  4.و ناحيتي است و داراي رئيسي مي باشد كه خراج و دادوستد و راهنمايي راهها به عهده او باشد

در نظام سـنتي عـشاير   .  نوشته اند))زم(( است كه جغرافيدانان به صورت    ))زومه(( جمع   ))زموم((واژه  

سياه چادر را در جايگـاه      10كوچنده ايران براي بهتر بهره گيري از مراتع سردسيري و گرمسيري دو تا              

                                                 
 .110، ص1368، مشهد، آستان قدس رضوي،  جيهاني، ابوالقاسم ،اشكال العالم، ترجمه ي عبدالسلام كاتب، تصحيح فيروز منصوري- 1
  .103-104، صص1368 مسالك و ممالك، به اهتمام ايرج افشار، تهران، شركت انتشارات علمي فرهنگي، چاپ سوم، ، اصطخري، ابواسحق ابراهيم- 2
 .395، ص1374 ابن بلخي، فارسنامه، به تصحيح گاي لسترنج، شيراز، بنياد فارس شناسي، - 3
 .102يشين، ص اصطخري،پ- 4
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ر كوچنده مي باشند كه     مشخصي در پهنه مرتع كنار هم بر پا مي نمايند كه هر كدام سرپناه يك خانوا               

در كردستان و مناطق كردنشين به جمع اين سياه چادرها كه واحـد مـستقلي را تـشكيل مـي دهنـد                      

پـاول  (( و بنـا بـه گفتـه         1. مي نامند و هنوز هم عشاير كوچنده كرد اين واژه را بكـار مـي برنـد                 ))زومه((

 بـاقي مانـده     ))اشـوم ((س به صورت     اين نام در جنوب فار     ))جغرافياي تاريخي فارس  (( در كتاب    ))شواتس

  2.است

  

   كردان فارس-2

كردان فارس نامي است كه جغرافي نويسان دوران اسلامي به عشاير فارس داده انـد، اطـلاق ايـن                   

 يـا جلگـه هـاي       ))دل ايرانـشهر  ((نام از آنجا آغاز مي گردد كه در سال شانزدهم هجري قمري كه عربها               

اني ايرانيـان بـود تـسخير نمودنـد و سـپس متوجـه منـاطق                جنوب عراق را كه مركز حكومـت زمـست        

در گوشـه و كنـار ايـن منطقـه     . كوهستاني كردنشين شـمال عـراق گرديـده و آنجـا را مـسخر كردنـد              

كوهستاني به هر كجا كه چراگاه و زمين مرتعي وجود داشت سر پناه يا سياه چادرهاي متحرك كردان                  

نان بومي از موي بز بافته مي شود تا به امروز هم در تمامي              بر پاشده بود، اين سياه چادرها كه توسط ز        

  .مناطق كوهستاني و عشاير نشين ايران سرپناه متحرك متداولي است

اعراب به هنگام عبور به سوي شرق ايران همه كردان كوچنده را در سياه چادر مي ديدنـد و ايـن                     

خـان  ((،))چـادر مـوئين   ((لامي آنهـا را      مورخين و جغرافيدانان دوران اس ـ     ههمان سياه چادرهايي است ك    

هنگامي كه اعراب به فارس رسيدند مشاهده كردند كه عشاير فارس           .  ناميده اند  ))سياه خانه (( و   ))موئين

 خواندنـد و    ))كـردان فـارس   ((هم داراي چنين سياه چادرهايي مي باشند و بر همان سياق آنهـا را نيـز                 

 مي ناميدند و چون كوچندگان دامدار با چنـين          ))كرد((او را   اصولاً هر كه در سياه چادر زندگي مي كرد          

                                                 
  .2، ص1375 دوموريني، عشاير فارس، ترجمه ي جلال الدين رفيع، تهران، دانشگاه تهران، - 1
 
 .177، ص1372 جغرافياي تاريخي فارس، ترجمه ي كيكاوس جهانداري، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،، شواتس، پاول- 2
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شيوه اي زندگي مي كردند پس اين نام به همه آنها تعلـق گرفـت و همـين ديـده هـا و شـنيده هـا و                            

  1.يادداشت ها مأخذ جغرافيدانان و مورخين بعدي قرار گرفت و به ثبت رسيد

 انجام داده هـم عقيـده   ))تاريخ ايلات ايران((، در تحقيقي كه راجع به  ))آن لمبتون  ((همچنين خانم   

جغرافـي دانـان و مـورخين اوليـه از گروههـاي            ((: با ديدگاه آقاي صفي نژاد بوده و مـي نويـسد          

منظور آنها لزوماً مردمان كردنژاد نبود بلكه       . صحرانشين با عنوان كلي الاكراد ياد مي كردند       

     2)).را چنين مي ناميدندهمه چادرنشينان و گله داران غير عرب و غير ترك 

قطعي ترين همه اينها اين     ((:  مي نويـسد   ))كرد(( در ارتباط با معني واژه       ))جان لمبرت ((همچنين  

 در زبان فارسي و متون عربي صرفاً به معني چادرنشين اسـت و              ))كرد((حقيقت است كه واژه     

      3)).بر هيچ نوع ويژگي نژادي دلالت نمي كند

كردهايي مانند كردهاي جنوب و جنوب غربي ايـران كـه مورخـان    (( :يدهمو اضافه مي نما   

اسلامي از آنها نام مي برند، احتمالاً كردهاي واقعي نبوده، بلكه ايلات بدوي و خانه به دوشي                 

 سخن  - كه مربوط به زبان لري و فارسي جديد است         -بوده اند كه با لهجه ايراني جنوب غربي       

  4)).مي گفته اند

به معناي نژادي خاص نبود، بلكه در نوشته هاي تاريخي بـه منظـور توصـيف                 ))كرد((ژه  بنابراين وا 

نوعي از معيشت و نظام زندگي اجتماعي به كار مي رفت كه مهمترين مشخصه آن برگله داري و كـوچ                    

 سـال قبـل از      200اصطخري در قـرن چهـارم هجـري يعنـي حـدود             . به منظور استفاده از مراتع است     

 سال قبـل از تـأليف       400وفي از ورود كردان به منطقه لر بزرگ خبر مي دهد و حدود              تاريخي كه مست  

                                                 
  .17-18، صص1381، تهران، نشر آتيه، )لرُ بزرگ، لُر كوچك(يران لرُهاي ا، صفي نژاد، جواد- 1
 
 .198، ص1362، تهران، آگاه،)مجموعه مقالات آگاه(، ترجمه ي علي تبريزي، ايلات و عشاير ))تاريخ ايلات ايران(( ،تون، آنب لم- 2
، 5شمارهسال اول، ريجاني،فصلنامه عشايري ذخاير انقلاب، ،ترجمه ي حجت االله لا))منشأ پيدايش كردها در ايران پيش از اسلام(( ، لمبرت، جان- 3
 .103،ص)1367زمستان(
 .104، صهمان- 4

٢٢ 



 يعني گله داران بيابانگرد توصيف مي كند و         ))كرد(( آنها را    ))زموم فارس ((تاريخ گزيده، ضمن برشمردن     

  :مي نويسد

وجومهاي كردان بيش از آن است كه در شمار آيد و گويند كي در پارس پانـصد هـزار                   ((

  1)).نوار بيش باشند كه زمستان و تابستان به چراگاهها نشينندخا

اين بيان اصطخري به روشني ثابت مي كند كه واژه كرد به قبايلي اطلاق مـي شـده كـه زنـدگي                      

برخي از نويسندگان معاصر كـه بـر كـرد    . سيار عشايري و كوچ نشين داشته اند و نه به طوايف كردنژاد      

براي اثبات مدعاي خود به اشتراكات زباني و شباهت ظـاهري ميـان ايـن               2 بودن الوار تأكيد ورزيده اند    

دوقوم استناد كرده اند، ولي تحقيقات جديد در زمينـه هـاي انـسان شناسـي و زبـان شناسـي اعتبـار                       

  3.نظريات مبتني بر اشتراكات زباني و شباهت ظاهري ميان دو قوم كرد و لر را مخدوش كرده است

  

  بويراحمدعشاير كهگيلويه و  -1

استان كهگيلويه و بويراحمد كه متشكل از طوايف و ناحيه هـاي چنـدي اسـت؛ تـا قبـل از سـال                       

داراي محدوده جغرافيايي مشخص و مجزايي نبـوده و همـواره در مقـاطع مختلـف زمـاني و             . ش1342

 ـ                    ان متناسب با سياستهاي حكومت وقت در پاره اي از دوره هاي تاريخي بخشهايي از اين ناحيـه لـر زب

  .جزو استان فارس بوده و بخشهايي ديگر از آن جزئي از استان خوزستان بوده است

نظر به اينكه عشاير اين منطقه در بسياري از زمينه ها، وابستگي تنگاتنگي با ساير عـشاير فـارس                   

داشته و در واقع تاريخ اين عشاير كاملاً بهم گره خورده است لذا لازم مـي دانـيم كـه در ايـن  بخـش                          

 و  ))كهگيلويـه ((و وجه تسميه هـاي       ))تقسيمات ايلي (( ، ))جغرافياي تاريخي ((لاعات مختصري در مورد     اط

  .را ارائه دهيم ))دبويراحم((

                                                 
 .96-97 اصطخري، پيشين، صص- 1
 .شيخ مردوخ، تاريخ كرد و كردستان و توابع/ رشيد ياسمي، كرد و پيوستگي نژادي و تاريخي او:  براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به-2
  .37-41، صص1374 قوم لرُ، تهران، انتشارات آگاه، چاپ سوم، ،ند، اسكندر امان اللهي بهارو- 3
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  جغرافياي  تاريخي

از مهمترين كتاب هايي كه در شناخت سوابق الوار فارس و تقسيمات تاريخي آن در دسترس قرار                 

مؤلف اين كتاب حاج ميرزا حسن حسيني فسائي است كه          . ت اس ))فارسنامه ناصري ((دارد كتاب معروف    

از .  هجري قمري به دستور ناصرالدين شاه قاجار آن را تأليف نموده اسـت             1311 تا   1300بين سالهاي   

  .زمان تحرير و تدوين اين اثر به بعد تقسيمات محلي كهگيلويه براي ما كاملاً روشن است
1 و ببايد دانست كه نـواحي كـوه        ((: مي نويـسد  گيلويهفسائي در ارتباط با تقسيمات تاريخي كه      

گيلويه را بر دو قسمت نموده اند، قسمت مشرقي و شمالي آن را كه وسيع تـر و بيـشتر آن                     

 )) زيركوه   (( گويند و قسمت جنوبي و مغربي آن را          ))پشتكوه(( و   ))كوه گيلويه ((كوهستان است   

ناحيه بلادشاپور، ناحيه تل خسروي، ناحيـه       : در اصل سه ناحيه بود     ))پشتكوه((و. ))بهبهان((و  

  : ناحيه بود5 ))زيركوه((و. رون

  ناحيه باشت - 1

 ناحيه حومه ارجان - 2

 ناحيه زيدون - 3

 ناحيه كوه مره -4

 ))2ناحيه ليراوي - 5

  :محمود باور در ارتباط با كوه گيلويه و اوضاع جغرافيايي آن مي نويسد

نقطه نظر اردوكشي و استراتژيكي     كوه گيلويه ناحيه وسيعي از استان فارس است كه از           ((

كوه گيلويه جزئي از كوره قباد ميباشد كه بـه كـوره            ..... داراي اهميت و موقعيت بسزائيست    

شاپور متصل شده و تشكيل يك خط زنجير بين استخر، شوش و تيسفون را ميداده و معبـر                  

                                                 
 . در گذشته به كليه نواحي كهگيلويه و بويراحمد، كهگيلويه اطلاق مي شده است- 1
  .1469، ص1378 فارسنامه ناصري، جلد دوم، تصحيح منصور رستگار فسايي، تهران اميركبير، چاپ دوم، ، حسيني فسايي، ميرزا حسن- 2
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يـائي،مردم  همين اهميت و موقعيـت جغراف     . شاهنشاهان و سپاهيان نيرومند آنان بوده است      

اين ناحيه را خواهي و نخواهي در جريان زندگاني همسايگان خود در دوران پيش وارد كرده                

تا آنجائي كه تاريخ ثبت كرده اين ناحيه هميـشه محـل سـكونت و نـشيمن عـشاير                   . است

  1)).سلحشور و جنگجو بوده است

تـاريخ جغرافيـائي    ((اثر مهم و با ارزش خـود تحـت عنـوان            درهمچنين محمد علي امام شوشتري      

  :گيلويه و بويراحمد مي نويسد  درباره ي كوه))خوزستان

شمال آن مي زنـد بـه       ..... اين ناحيه سرزمين وسيعي است در جنوب شرقي خوزستان        ((

و مشرق آن به خاك فـارس و مغـرب آن ولايـت             ] از توابع بختياري  [خاك لردگان و جانكي     

در ازي آن   (ميلاتي و دشتستان و خليج فارس       رامهرمز و بلوك جراحي و جنوب آن به ماهور          

) يـراوي ل]  ؟[ ميرونل تل خسروي،ناحية بويراحمد،تا قرية   ]؟[ نارمه از شمال به جنوب از قريه     

 در خاك باوي تا ابوالفارس، سرحد رامهرمز،        ))انا(( پهناي آن از قرية       و چهل و هشت فرسنگ   

در سـر   ] ؟[و بنگشتان ] ونقار=قاران[سي وشش فرسنگ است و كوههاي منگشت و غاران          

  2)). بايار در مشرق آن واقع است-]دنا[و كوههاي دينار ... حدات شمال غربي آن واقع است

كهگيلويه و  (( در مورد سابقه تاريخي      - محقق و مردم شناس برجسته ي عشايري       -آقاي ايرج افشار  

 در بنـد پـارس      اقوام كهگيلويه در قسمت مشرق و مغـرب ارتفاعـات         ((:  مي نويسد  ))بويراحمد

زندگي مي كرده اند و از گذشته هاي بسيار دور انزاني و انشاني ناميده شده انـد و در تمـام                     

حكومت سلسله هاي ايلامي نقش جنگ، صلح، ياري و دشمني داشـته انـد و چـون                 دوران  

ي رسيده اند   مسفراء بابل، سومر و آكاد از بين النهرين به سرزمين سوزيان يا خوزستان  ايلا              

                                                 
 .4،ص1324 كوه گيلويه و ايلات آن، بي جا، شركت سهامي چاپ،، باور، محمود- 1
 .183، ص1331 تهران، مؤسسه مطبوعاتي اميركبير، ، تاريخ جغرافيائي خوزستان، امام شوشتري، محمد علي- 2
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 قلل اين كوهستانها و از جنگلها و بويژه از مردان جنگي و دلير آن، در گزارشـها و الـواح                     از

  1)).خود ياد كرده اند

 افـراد مطلـع ايـلات كهگيلويـه و بويراحمـد            يكي از نويسندگان و    ))يعقوب غفاري ((همچنين آقاي   

  :پيرامون منطقه و محدوده آن در دوران معاصر مي نويسد

در زمـان حكومـت پهلـوي، چنـد         . كوه گيلويه جزء ايالت فارس بود     تا چند سال پيش     ((

. سالي ضميمة خوزستان گرديد و بعد از آن  به دو قسمت كوه گيلويه و بويراحمد تقسيم شد                 

شامل طيبي، بهمئـي، دشـمن زيـاري،        [جزء فارس و كوه گيلويه      ] بويراحمد عليا [بويراحمد  

    2)).زستان گرديدجزء خو] چرام، باشت و باوي و بويراحمد سفلي

محدوده كهگيلويه و بويراحمد متناسب با سياستهاي دولـت       .  ش 1342تا سال   .  ش 1310از سال   

و 1341بعـد از شـورش سـالهاي        (ش  1342اما بالاخره در سـال      . وقت دائماً در حال تغيير و تحول بود       

ه فرمانداري كل به    طبق تصويب نامه مجلس شوراي ملي كهگيلويه و بويراحمد ب         )  ايل بويراحمد  1342

مركزيت ياسوج تغيير يافت و از نظر تقسيمات كشوري داراي دو شهرستان، يكي كهگيلويه به مركزيت                

ياسوج هـم مركـز شهرسـتان بويراحمـد و هـم            . دهدشت و ديگري بويراحمد به مركزيت ياسوج گرديد       

يـه بـود در سـال       مركز فرمانداري كل بود و گچـساران كـه در آن موقـع بخـشي از شهرسـتان كهگيلو                  

با تشكيل فرمانداري كل محـدوده ي       . خود شهرستان مستقلي به مركزيت دوگنبدان گرديد      . ش1353

كهگيلويه و بويراحمد منحصر به سرزمين ايلات ششگانه كهگيلويه و بويراحمـد تغييـر نـام يافـت كـه                    

  .محدوده ي فعلي آن به شرح زير مي باشد

از جنـوب بـه اسـتانهاي       .  بختيـاري و اسـتان اصـفهان       از شمال محدود است به استان چهارمحال      

  .از مغرب به استان خوزستان. از مشرق به استان فارس. فارس، بوشهر و خوزستان

  
                                                 

 .523 ص،1366، بي جا، انتشارات مؤلف،1ج مقدمه اي بر شناخت ايل ها، چادرنشينان و طوايف عشايري ايران، ،،ايرج)سيستاني( افشار - 1
 .32،ص1378 تاريخ اجتماعي كوه گيلويه و بويراحمد، اصفهان، گلها،،يعقوب  غفاري،- 2
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  قسيمات ايلي ت

صاحب فارسنامه بر اساس واقعيتهاي زمان خود، ايلات كهگيلويـه و بويراحمـد را بـه سـه دسـته                    

  1:تقسيم مي نمايد

 -1  بهان سكني گزيده اند؛ كه در حومه بهآقاجريها

  كه در منطقه باشت و بابوئي بسر مي برند؛ وبابوئيها -2

 سكنه آن پهنه وسـيعي از كهگيلويـه و خـارج از مرزهـاي سياسـي امـروزي آن                     كه ايل جاكي  -3

 :سكونت داشتند؛ و ايل جاكي خود يه دو قسمت تقسيم شده است

  ليراوي:چه             بنيچهارب: الف

  

  چه             ينچهارب: الف

  نوئي-4دشمن زياري     -3 چرام    -2 بويراحمد     -1

  ليراوي:ب

   يوسفي-4شيرعالي       -3 طيبي    -2 بهمئي   -1

  طايفه بويراحمد به دو ناحيه مجزا و متمايز 

  . بويراحمدي گرمسيري تقسيم شده است-2سردسيري           بويراحمد-1

  به دو ناحيه وبويراحمد سردسيري خود نيز 

محـدود  ) سـفلي ( بويراحمد سردسيري پايين     -2)     عليا( بويراحمد سردسيري بالا     -1

  2.است

                                                 
خوزستان و كهگيلويه و ممسني، ، احمد ،اقتداري/ 86-87 صص، پيشين،باور/ 194،صپيشينامام شوشتري، / 1479-1480 صصجلد دوم،، ،پيشين فسايي- 1

 .381، ص1384 فرهنگ سياسي عشاير جنوب ايران، اصفهان، شهسواري، چاپ دوم،،خسروي، عبدالعلي/ 366-367،صص1359 آثار ملي، تهران، انجمن
جواد ، اطلس ايلات كهگيلويه، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه ، صفي نژاد:  براي اطلاع بيشتر از محدوده جغرافيايي بويراحمد رك- 2

 .20-34،صص1374تهران،
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  وجه تسميه كهگيلويه

ظاهراً اولين كسي است كه درباره ي وجه تـسميه منطقـه كهگيلويـه              ))ميرزا حسن فسائي  ((مرحوم

  :مطالبي به اين شرح منظور نموده است

گذاشته اند كه اگر كوهستان آنرا نسبت به صحراي آن دهنـد            اين اسم را بر اين بلوك       ((

 به كسر كاف تازي و سكون يـاء         ))گيلو((از نيمه ده يك بلكه چاريك ده يك، باز كمتر باشد و           

 و  ))كيالك((دو نقطه و ضم لام و سكون واو، نام ميوه اي است در كوهستان كه در فارسي آنرا                   

گويند و درخت كيالـك در كوهـستان ايـن بلـوك            در اصفهان كويح و در طهران زال زالك         

  1)).بيشتر از همه جاي مملكت فارس باشد

به دنبال اين نظريه و تعبير غلط نويسندگان زيادي در آثار خويش به اين گفته استناد كرده اند و                   

حتـي محقـق و     .  دانـسته انـد    ))كيالـك (( يـا    ))زالزالـك (( وجه تسميه كهگيلويه را به سبب وفور درخـت        

كـوه گيلويـه يعنـي كـوه        ((:  به صراحت مي نويـسد     ))محمد تقي مصطفوي  ((سنده معروفي نظير    نوي

   2))زالزالك

 كه خود يك فرد عشايري و محقق برجسته اي در باب عشاير و ايلات               -))وندرامان اللهي بها  ((دكتر  

  : در رد اين نظر مي نويسد-است

لك منحصر به اين منطقـه نيـست        اين نظريه دور از حقيقت است زيرا اولاً درخت زال زا          

ثانياً اين درخت   . بلكه به طور طبيعي و به وفور در سرتاسر بختياري و لرستان يافت مي شود              

 مي نامند و ظاهراً واژه كيالك در شيراز رايج است و نـه در               sisah)(را در كوه گيلويه سيسه      

است بـا نـام يكـي از        آنچه مسلم است وجه تسميه اين ايلات مرتبط         . بين لرهاي كهگيلويه  

                                                 
 .1496-1467 صص جلد دوم،پيشين،  فسائي،- 1
 .421،ص1343 اقليم فارس، تهران، انجمن آثار ملي،، مصطفوي، محمد تقي- 2
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 گيلويه  هجايگاه اولي ..... سران قبايل لُر گلِو يا گيلويه كه در قرن سوم هجري مي زيسته است             

و نيز منطقه جاويد ممـسني بـوده        ) همايجان كنوني در نزديكي اردكان    (در منطقه حمايگان    

د كـه   وجـود دار  ) Gilumer(است، كما اينكه هنوز در جاويد ممسني محلي به نام گيلـومر             

  1.خاطرات اين سردار را زنده نگهداشته است

  :مؤيد اين ادعاي بهاروند، نوشته هاي اصطخري در قرن چهارم هجري است

بن روزبه خواننـد،    ] گيلوية مهرگان [رم جيلويه المهرجان     كي آنرا ] زميگان[ان  جرم زمي 

خر تلي از كورة اس   سف] انجهماي=حمايگان[به اين رم رفته بود از خمايگان        ] گيلويه[جيلويه  

از آن  . رم را به غلبه بگرفت    ] گيلويه[چون سلمه فرمان يافت جيلويه      . و خدمت سلمه كردي   

ل بـن   عق م -پس به وي باز خواندند، و كار او به آنجا رسيد كي بر آل بودلف زد و برادر بودلف                  

 آل ابودلف    پس بودلف قصد كرد و بيامد و او را بكشت و سر او برداشت و               . را بكشت   -عيسي

تا آخر روزگار خويش سر او را به فال داشتند و مدتي آن سر بر نيزه كرده بودند و در پـيش                      

تا اين وقت كي عمروليث، احمـد بـن         . لشكر مي بردند و كاسة سر او را در سيم گرفته بودند           

 و  .عبدالعزيز را به زرقان بشكست و آن تخت به دسـت وي افتـاده بفرمـود تـا بشكـستند                   

  2.است] گيلويه[رم هنوز در آل جيلويه رياست 

از همـان قـرون اوليـه اسـلامي مـصطلح و           ) گيلويـه  (=))جيلويه(( به   ))رم زميجان ((بنابراين انتساب   

در واقع جيلويه   . است ))گيلويه((اطلاق شده است؛ و هيچ ترديدي نيست كه وجه تسميه آن، منسوب به              

كي از رؤسـاي قبايـل لـُر بـود كـه پـس از تـصرف رم                  و گيلويه نام ي   3نام شخص و معرب گيلويه است؛     

البته محققاني ديگري چـون محمـود       . زميگان، نام خود را بر آن قبيله و سرزمين وسيع آن نهاده است            

                                                 
 .112-113، صصقوم لر امان اللهي بهاروند، - 1
 .126 اصطخري، پيشين،ص- 2
آل ((بزرگ داراي اقتدار و عظمت بوده؛ و با برخي خاندان هاي عرب از جمله از مشهورترين خاندانهاي ايراني است،كه در فارس ) آل جيلويه( خاندان گيلويه - 3

 . درگيري ها داشته است))ابودلف

٢٩ 



باور، محمد علي امام شوشتري، هانيس گاوبه و احمد اقتـداري در آثـار خـويش بـه رد نوشـته فـسائي                

؛ براي نمونه محمود باور ضمن نقل مطالب فارسـنامه مـي      1ندپرداخته و نقل اصطخري را ترجيح داده ا       

  :افزايد

يكي از امـراي فـضلويه بـه نـام گيلـو            كه   بعضي از مطلعين محلي عقيده دارند        -ومد((

كه در شجاعت و رشادت مشهور دوران خود بوده براي چندي كوهستان            ) معروف به گيلويه  (

همسايگان دور و نزديك در زد و خورد بـوده          اين نواحي را مركز عمليات خود قرار داده و با           

است و از اين جهت اين كوهستان بنام او معروف گشته و بمرور زمان تمام ناحيه بدان ناميده                  

وم بنظر نگارنده بيشتر به حقيقت نزديك است چون معمـولاً در عـشاير و               دشق  . شده است 

 يا محـل سـكونت و يـورت         ايلات هر محلي را بنام پيش آمد مهمي كه در آنجا واقع شده و             

  2)).شخص بنامي بوده مينامند

  : مي نويسد- در رد نظريه فسائي-همين نويسنده در ادامه

كيالك در اين نواحي يعني بين مردمان بومي به سيسه معروف است و هيچوقـت گيلـو                 

ظن غالب اين است كه گيلويه همان       . ناميده نشده و مطلعين محلي با اين نام موافقت ندارند         

ي در نـواحي باشـت و       رمـو عام يكي از امراي معروف اين نواحي بوده است چنانچه شـهر م            ن

اين شـهر گويـا     . بابوئي بنام گيل آباد وجود داشته كه آثار و خرابه آن هم اكنون پابرجاست             

  3.يكي از بناهاي گيلويه بوده است

  :د در اين ارتباط مي نويس))تاريخ جغرافيائي خوزستان((همچنين مؤلف كتاب 
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حقيقت مطلب آنست كه در قرن سوم هجري گيلويه نامي از الوار بر ايـن كوهـستان                 ...((

  1)).فرمانروا شد و اين ناحيه بنام او كوه گيلويه معروف گرديد

  

  

  وجه تسميه بويراحمد

 روايـات و نظريـات      ))كهگيلويه(( همانند وجه تسميه     ))بويراحمد((در مورد مفهوم و وجه تسميه نام        

 متناقض چندي وجود دارد؛ به گونه اي كه به قطع يقين نمـي تـوان اظهـار نظـر نمـود كـه                        متفاوت و 

   اسم شخص بوده يا قبيله؟ و آيا نام يك شخص است يا دو شخص؟))بويراحمد((نام

قبل از آنكه بخواهيم برخي از اين ديدگاهها و روايات را ذكر كنيم به نظر لازم مي آيد كه مطالبي                    

  .و اصالت طايفه بويراحمد بيان نماييمچند راجع به قدمت 

و پس از قيام عشاير بويراحمـد و جنـگ مـشهور            . ش1342  كه از سال      ))بويراحمد((بي ترديد نام    

گجستان و به پيشنهاد ارتشبد آريانا و سرلشكر پاكروان به صورت رسـمي متـرادف كهگيلويـه گرديـد؛                   

 دربـاره    كـه  ظاهراً نخستين سند تاريخي   . ستيك اسم قديمي است كه نام ايل بويراحمد مأخذ از آن ا           

تاريخ و جغرافياي كهگيلويه    ((، ))عشاير مركزي ايران  ((ي موجوديت بويراحمديها بدست آمده و كتابهاي        

 به آن اشاره كرده اند؛ سنگ نوشـته         ))مردم و سرزمينهاي استان كهگيلويه و بويراحمد      (( و   ))و بويراحمد 

 ))ليكـك ((  بـه ))كـت (( ده ))گـدار تختـي  ((به نام  ))بهمئي گرمسيري(( ايست كه در محلي از ناحيه ي ايل     

ق است كه يكي از بزرگان قوم نام خويش را بر آن سنگ             .ه 856وجود دارد، اين نوشته مربوط به سال        

  :در اين كتيبه مختصر، چنين آمده است. نقر كرده است
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 جملـه مـذكور دو دايـره         و در زيـر    ))صفرست و خمسين ثمانا و به خط ملكشاه بيراحمدي        ((

كوچك چون دو حلقه جدا از هم ولي در كنار هم ديده مي شود كه در بالاي آن تاريخ زمان نقـر و بـه                         

  )اين سنگ نوشته در بخش تصاوير آورده شده است(1.عربي نوشته شده است

و  ))بويراحمدي اردشـيري  (( قمري از دو طايفه      1082 تأليف سال    ))رياض الفردوس ((حسيني مؤلف   

 همـان دهدشـت     -كه اين دو طايفه جزء ايلات چهارده گانه ممسني و بلاد شـاپور             ))بويراحمد عباسي ((

 معرفي كرده   ))تنگ تامرادي (( و   ))ميدگان(( بودند نام مي برد و محل سكونت آن ها را در حوالي              -كنوني

   2.است

  : مي نويسد))بويراحمدي اردشيري((محمود باور راجع به اصالت طايفه 

اجـداد  .  مي رسـانند   ))اردشير بابكان (( نژاد خود را به      ))هراكشبان(( اد تيره ي اردشيري از طايفه ي      نژ

  كه قبل از استيلاي عرب از سپهبدان مملكت فارس محسوب مي شدند در صـحراي               ))شبانكاره((طايفه  

بعد از اسـتيلاي    اين طايفه   .  كوهگيلويه سرپرستي ستوران شاهان ساساني را به عهده داشته اند          ))رون((

  3.عرب متفرق شدند و چند تيره از آن ها باقي است كه خوانين بويراحمد از آن جمله اند

اقتداري ضمن تجزيه و تحليل نام بويراحمد، گمان خود را درباره ي مفهوم آن اينگونه بيان كـرده                 

  :است

را به كلمـه اي بـه        كه امروز بويراحمد گفته مي شود، ذهن ناآرام من آن            ))بي رحمد (( در خصوص 

  كـه راسـتي   تجزيه كرده و برايم اين گمان حاصل شد  ))بي ره مد با كسر ميم مد      (( يا   ))بي ره مد  (( شكل

به معنـي چـشمه و آب        ))بي((را بويراحمد و باوير و بويراحمدي و بي رحمد كلمه اي مركب از سه جزء                

بـي  (( ي ها و اقوام مادي نيست؟ و اين منطقـه  با كسر ميم و به معني مد))مد(( به معني راه و ))ره((ها و  

 و  ))يـا بيـرام آمـد     (( يعني چشمه هاي آب راه ايالت مد يا معبر ماد به پارس نام نداشته اسـت و                   ))ره مد 
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بـه از آمـد     (بجاي  اذ   نيست و مانند به كو     ))بهرام به از آمد   (( نبوده است و تغيير شكل يافته        ))بهرام آمد ((

  1نبوده است؟) كواذ

  : آمده است))تاريخ و جغرافياي كهگيلويه و بويراحمد((تاب در ك

ياي بزرگ و مؤسس ايل بويراحمد را بويربن احمدبن بختياربن ساسان           نمنابع محلي نام    ((

  2)).مي گويند

 راجع به ايـل     ))مردم و سرزمينهاي استان كهگيلويه و بويراحمد      ((همين نويسنده در ديگر اثر خود       

  :بويراحمد مي نويسد

اين ايل يكي از شاخه هاي مردم بوير باستاني مي باشند كه در روزگار تازش امير تيمور گورگاني             ((

از سرزمين لالستان كه در اين زمان لوا برگرفته شده از نام لي آباد كه همان لالـي                  ] ق.ه[759به سال   

ر مي آمد رانده    گيلويه به شما  ه  و لالستان است به خاك بختياري كه در آن زمان بخشي از سرزمين كو             

 ـ   بـوير،   :همـين نامهـاي  ا شدند و در كنار ديگر تيره هاي بوير و بويري هم نژاد ايل خود كه هم اكنون ب

  3)). گزيده اندنبويري بازماندگاني دارند نشيم

منابع محلي معتقدند كه بوير و احمد دو برادر بوده اند و در روزگار پيشين از نـواحي بختيـاري و                     

دت ها حاكميت اين ديار را در اختيار         م اتنطقه مهاجرت نموده، بعد از كسب قدرت        كردستان به اين م   

  .رسم و فرمان روائي محلي بوده اند داشته و برخوردار از اسم و

 ))بويراحمـد (( بدون هيچ استدلالي از      ))مقدمه اي بر شناخت ايلات و عشاير      ((همچنين مؤلف كتاب    

  4. ياد مي كند))باي رحمت((به 

   است؟))بابا رحمت(( همان ))باي رحمت(( است و ))باي رحمت((  همان))بويراحمد(( حال آيا
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ايـن چنـين مـي      ) جلـد اول  ( نوشته ابوالقاسم غني     ))تاريخ عصر حافظ  ((حسين آذر شب به نقل از       

  :نويسد

 با عزت تمام با دو هزار خانواده اش به منطقـه اصـلي اش               ))پيراحمد((بعد از ورود تيمور به شيراز،       

بدانيم صحيح تر باشد علـي الخـصوص كـه در            ))پيراحمد((شايد بويراحمد را مأخوذ از      .  بازگشت ))بوير((

  1...،))بيرزاد(( كه شده ))پير زاد(( شده است مانند تنگ ))ب((به تبديل ))پ((زبان لري 

ر نظـر   اما در هر حال با وجود اين همه قدمت و منابع مستند، باز هم به قطع يقين نمي توان اظها                   

 اسم شخص بوده يا قبيله؟ و آيا نام يك شخص است يا دو شخص؟ روايات                ))بويراحمد((نمود كه آيا نام     

  2.شفاهي در اين باب متفاوت و متناقض است

 بـوده از    ))اتحاديـه اي  ((در هر حال، آنچه درست تر به نظر مي رسد اين است كه ايـل بويراحمـد،                  

هـستند و    ))نـژاد اصـيل بويراحمـد اوليـه       ((كدام طوايف و تيره هـا       اما اينكه   . طوايف و تيره هاي متعدد    

و به عقيـده مـردم شـناس    . هم و متناقض استمب كدام طوايف بوده  ))بانيان و هستة اوليه اين اتحاديه     ((

 به نظر مي رسد، در نخستين مرحله ، اين ائتلاف و اتحاديـه،              ((: 3))رينهولد لوفر ((مشهور اتريشي   

  4)).ي قايد گيوي، گودرزي، جليلي، تاس احمدي و تامرادي بوده استشامل بخش هاي اصل

  

   ايل قشقايي و طوايف و تيره هاي آن-2

  پيشينه نژادي و تاريخي ايل قشقايي

ترك زباني، هستند كه بنا به داده هاي تاريخي، پرجمعيت تـرين و مـؤثرترين    ايل قشقايي طوايف    

عنصر سياسي، اجتماعي و اقتصادي جنوب كشور ايران هستند؛ كه در زمان قاجار، اين ايل توانست بـه                 

  .تدريج خود را به عنوان مهم ترين واحد كوچ نشين فارس و يكي از ايلات مهم كشور مطرح سازد
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